
که بسیار عبادت می کنند اما ولایت شما  پرسید:»دعای آن ها 
است؟«  مستجاب  ندارند  قبول  را   )(خدا رسول  فرزندان 
 ،)(قصه ای از گذشته گفت، از زمان عیسی )(امام صادق
از اینکه فردی پیش پیامبر خدا عیسی)( می آید و از دلیل 
 )(مستجاب نشدن دعاهایش می پرسد و خداوند به عیسی
که باید از آن به  اینگونه پاسخ می دهد: »این بندهٔ من از دری 
سوی من بیاید، نیامده؛ مرا خوانده، ولی در دلش به پیامبری 

تو شک دارد.«

یکــی در پنــاه دیــواری رو به خرابــی نشســته؛ می تواند مکانش 
را تغییــر دهــد امــا نمی دهــد. یکــی پولــش را بــدون شــاهد و 
کســی قــرض داده و حــالا طــرف پــول را نمی دهــد؛  ســند بــه 
می توانــد در معامــات شــاهد بگیــرد امــا نمی گیــرد. از خــدا 
درخواســت نجــات می کننــد؛ خــدا می توانــد امــا جوابشــان را 
نمی دهــد! مســیر خواسته هایشــان بــا نشســتن و فقــط دعــا 
کننــد بــه جــز نشســتن و فقــط  کاری  کــردن بــاز نمی شــود بایــد 

کــردن. دعــا 

 مدینـــــــــه از خشکســـــــالی بـه جـان آمـــــده. مــــــردم پیـش
 پیامبـر رحمـت)( می رونـد. پیامبـر)( دسـتانش را رو بـه 
آسـمان بلنـد می کنـد و می فرماید:»بار خدایـا، باران رحمتت 
را بـر مـا فـرو فرسـت!« چشـم ها بـه سـوی آسـمان می چرخند 
و منتظـر می ماننـد. بی آبـی ادامـه پیـدا می کنـد. دوبـاره نـزد 
رسـول خـدا)( می رونـد و ایشـان این بـار بـا حالـی دگرگـون و 
گهان ابرها در  با اصرار از خداوند درخواست باران می کند. نا
هـم تنیـده می شـوند و بـاران تنـدی می گیـرد و آب در کوچه ها 

راه می افتـد.

و  می برد  بالا  را  دست هایش  می ایستد،  نماز  به  عرب  مرد 
حاجاتش را از خدا می خواهد. پیامبر)( که در گوشهٔ مسجد 
نشسته اند به اصحاب می فرمایند: »این بنده خدا در نیایش 
خود با پروردگارش شتاب کرد.« سپس مرد دیگری را می بینند. 
مرد پس از نماز، دست به دعا برمی دارد و پس از شکرگزاری 
و صلوات بر پیامبر)( و خاندان او، خواسته هایش را بر زبان 
می فرماید:  و  می رود  مرد  پیش   )(پیامبر می سازد.  جاری 
»هرچه از خدای خود می خواهی بخواه؛ زیرا روشی )در دعا( 

انتخاب کرده ای که به استجابت می انجامد.«

که در این  که »عرفه و عرفات را بدین خاطر چنین اسمی داده اند  در روایتی دیدم 
روز و آن مـکان، موقعیّتـی بـرای اعتـراف بـه گنـاه در نـزد پـروردگار پیـش می آیـد.« ... 
گـر فـردی بخواهـد اصـاح شـود، بایـد گنـاه و عیـب خـود را بپذیـرد و در پیـش خـود  ا
کـه بـرای خودشـان هیـچ عیـب و  کسـانی  کنـد.  گنـاه اعتـراف  و خـدا، بـه آن عیـب و 
گـر بخواهد به  خطایـی قائـل نیسـتند، هرگـز اصـاح نخواهنـد شـد. یک ملت هـم، ا
راه راسـت برود، باید بفهمد که کجاها اشـتباه کرده اسـت و خطاهای او چیسـت و 

گنـاه خود اعتـراف کند. بـه 

بــه  رســیدن  از  خبــری  و  دارد  حاجتــی  اســت  ســال  چنــد 
ــه  ــبهه. ب ــت و ش ــک اس ــش ش ــت. در دل ــته اش نیس خواس
ــرد و امــام از وسوســهٔ شــیطان  ــاه می ب امام صــادق)( پن

بــر حــذرش مــی دارد و می فرمایــد:
گاه بــرآوردن نیــاز مؤمــن را بــه تأخیــر می انــدازد،  »پــروردگار 
کــه خداونــد بــزرگ،  تــا او بیشــتر بــه راز و نیــاز بپــردازد؛ چــرا 

گفتگــوی بنــدگان بــا خــود را دوســت دارد.«
کســب  امــام ایــن جملــه را می گویــد و بعــد او را بــه صبــر، 

بــا خویشــان توصیــه می کنــد. حــال و پیونــد 

بعد از ظهر روز عرفه است و حسین)( در عرفات. با گروهی 
کساری  از فرزندان و شیعیان با انتهای خشوع و خضوع و خا
کوه می ایستد، رویش به  از خیمه بیرون می آید. سمت چپ 
سوی کعبه است. دست هایش را همچون فقیری که به دنبال 
صورت  پهنای  به  می کند،  دراز  پروردگار  سوی  به  غذاست 

اشک می ریزد و »دعای عرفه« را می خواند.
                                                     

حالا بعد از قرن ها، این ما هستیم و این »دعای عرفه«، ما هستیم 
.)(راز و نیاز با خدا، ما هستیم و هم نوا شدن با امام حسین
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کـــــه بایــــــــد!« »جوابشان را نمی دهـــــد!«»از دری 

»هم نوا با حسین)(«»دروازهٔ قلبت را...«

»آداب خواستن«»با اصـــــرار بخــــــواه«


